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ازدواج زن در فرهنگ کهن اروپایی
در فرهنــگ اروپایی، وقتی زن بــا همه موجودی و املاک خود 
ازدواج می کرد  و به خانه شوهر می رفت، نه فقط جسم او در اختیار 
شــوهر قرار می گرفت، بلکه تمام اموال و املاک و دارایی های او هم 
که از پدر و خانواده او به او رسیده بود، متعلق به شوهر می شد. این 
چیزی است که غربی ها نمی توانند آن را انکار بکنند؛ این در فرهنگ 
غربی بوده، در فرهنگ غربی، زن وقتی به خانه شوهر می رفت، شوهر 
در واقع اختیار جان او را هم داشــت. لذا شما در داستان های غربی 
و در اشــعار اروپایی بسیار می بینید که شوهر به خاطر یک اختلاف 
اخلاقی، همســر خود را می کشد و کسی هم او را ملامت نمی کند! 

دختر در خانه پدر، حق هیچ گونه گزینشی را نداشت.
* بیانات در اجتماع خواهران در ورزشگاه آزادی به مناسبت 
جشن میلاد کوثر؛ 76/7/30

راه همنشین شدن 
با پیامبران در بهشت

روزی حضرت داود در مناجاتش از خداوند خواست همنشین او 
را در بهشــت به وی معرفی کند، از جانب خداوند ندا رسید که فردا 
از دروازه شهر بیرون برو، اولین کسی که با او برخورد کنی همنشین 
تو در بهشت است. روز بعد، حضرت داود به اتفاق پسرش سلیمان از 
شهر خارج شد، پیرمردی را دید که پشته هیزمی از کوه پائین آورده 
تا بفروشد. پیر مرد که متی نام داشت، کنار دروازه فریاد زد کیست 
که هیزم بخواهد؟ یک نفر پیدا شد و هیزمش را خرید. حضرت داود 
پیش او رفت و سلام کرد و گفت: آیا ممکن است امروز ما را مهمان 
کنی؟ پیر مرد پاسخ داد: مهمان حبیب خداست، بفرمائید، سپس پیر 
مرد با پولی که از فروش هیزم به دست آورده بود مقداری گندم خرید، 
وقتی به خانه رسیدند پیر مرد گندم را آرد کرد و سه عدد نان پخت 
و نان ها را جلوی مهمانانش گذاشت. وقتی شروع به خوردن کردند، 
پیر مرد هر لقمه ای که به دهان می برد، ابتدا »بسم الله« و در انتها 
»الحمدلله« می گفت، وقتی ناهار مختصر آنها به اتمام رسید، دستش 
را به طرف آســمان بلند کرد و گفت: خداوندا، هیزمی که فروختم، 
درختش را تو کاشتی، آنها را تو خشک کردی، نیروی کندن هیزم را 
تو به من دادی، مشتری را تو فرستادی که هیزمها را بخرد و گندمی 
را که خوردیم، بذرش را تو کاشتی، وسایل آرد کردن و نان پختن را 
نیز تو به من دادی، در برابر این همه نعمت من چه کرده ام؟ پیرمرد 
این حرفها را می زد و گریه می کرد. داود نگاه معنا داری به پسرش   

کرد، یعنی همین است علت اینکه او با پیامبران محشور می شود.
* شهید عبدالحسین دستغیب – داستان های شگفت - 
صص 30و 31 

جواز ناله و گریه 
بر امام حسین)ع(

قال الامام الصادق)ع(: کل الجزع و البکاء مکروه سوی الجزع 
و البکاء علی الحسین)ع(.

امام صادق)ع( فرمود: هر نالیدن و گریه ای مکروه است، مگر ناله 
و گریه بر امام حسین)ع(. )1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- بحارالانوار، ج 45، ص 313

لزوم کمک به دیگران 
با اموال پاکیزه

هنگامی که به امام حســین)ع( خبر دادند. »عبدالله ابن عامر« از 
کارگــزاران بنی امیه، چنین و چنان صدقه ای داده و عده زیادی برده 
آزاد کرده است، امام)ع( فرمود: مثل »عبدالله ابن عامر« همانند کسی 
اســت که از حاجیان و راهیان خانه خدا سرقت کرده و سپس اموال 

دزدی را صدقه می دهد. آنگاه فرمود:
»انما الصدقه الطیبه صدقه من عرق فیها جبینه و اغبرفیها وجهه« 
صدقه پاکیزه صدقه کسی است که در راه کسب آن پیشانی اش عرق 

کرده و صورتش غبارآلود شده است.
وقتی از امام صادق)ع( سوال شد: منظور حضرت سیدالشهداء)ع( 

چه کسی بوده است؟
حضرت فرمود: علی ابن ابیطالب)ع( )1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مستدرک الوسائل، ج 7، ص 244

پیام لباس سیاه)۲(
پرســش: در ماه هــای محرم و صفر چــرا اغلب 
و...  تکایا، حسینیه ها  مانند: مســاجد،  مراکز عبادی 
و ارادتمنــدان به خاندان اهل بیــت)ع( به ویژه امام 
حسین)ع( مشکی پوش می شوند، به راستی این لباس 

سیاه چه فلسفه و پیامی دارد؟
پاسخ: 

در بخش نخست پاسخ به این سؤال، ضمن بیان دو دیدگاه 
مطرح در جامعه، به موضوع پوشــش لباس سیاه از دو منظر 
فقهی و تاریخی پرداخته شــد. اینک در بخش پایانی دنباله 

مطلب را پی می گیریم.
3- زبان لباس

رنگ سیاه آثار و خواص مختلف دارد و به اعتبار هر یک از 
این خواص در جایگاه خود به کار می رود. رنگ سیاه از جهتی 
رنگ پوشش است، یعنی سبب استتار و اختفا می گردد و برای 
چنین هدفی به کار گرفته می شود. از جهت دیگر رنگ هیبت 
و تشخص است. به همین سبب لباس رسمی شخصیت  ها سیاه 
یا سرمه ای سیر است. یکی دیگر از خواص و آثار رنگ سیاه، 
آن اســت که به صورت طبیعی این رنگ حزن  آور و دلگیر و 
مناسب عزا و ماتم است. از همین رو بسیاری از مردم جهان 
از این رنگ برای اظهار اندوه در مرگ دوستان و عزیزان خود 
اســتفاده می کنند. بنابراین اینکه در عزای حسین)ع( همه با 
هم ســیاه می پوشند در حقیقت صحبت کردن به زبان لباس 
است به این صورت که به دیگران با لباس زبان این گونه پیام 

می دهیم که:
من به امام حســین اعتقاد دارم برای مرام و سیر و سلوک 
امام حسین)ع( ارزش قائل هستم من روحی متعالی و حماسی 
دارم عاشق انسان های متعالی از نوع امام حسین)ع( هستم و 
از انســان های پلید و فاسق و شراب خوار از جنس یزید بیزارم 
و از آن ها و رفتار ظالمانه آن ها برائت می جویم؛ من رســاننده 
ایــن پیام به مخاطبین هســتم که از منتظران هســتم، من 
منتظر سلاله امام حسین)ع( با روش ظلم ستیزی و کمک به 
مظلومان با شــیوه جوانمردانه ایشان هستم، و در آخر با زبان 
لباس برای جبهه حق یارکشی می کنیم، انسان های سلیم در 
تمام جهان را که خواستار ظهور منجی از نوع امام حسین)ع( 
هستند را دعوت می کنیم که به ما و صف منتظران بپیوندند 
و با پوشیدن لباس سیاه و شرکت در مراسم امام حسین نظر 
مثبت خود را به جهانیان ابلاغ کنند و نام خود را با زبان لباس 
 و شــرکت در مراسم عزای امام حسین)ع( در صف منتظرین

ثبت کنند.
چه کســی اســت که زیبایی یک دست ســیاه پوشیدن 
دســته های عزاداری را با پرچم های سیاه را ببیند و شیفته و 
جذب گرمای حماسی آن نشود و اشک نثار امام حسین)ع( و 
حماسه آفرینی ایشان نکند؟؟؟ هراس دشمن از آن و مواجهه 
با آن در حقیقت اعترافی اســت از جنس دشمن به تحسین 
بر این کار زیبا و مقدس. این قدر پوشیدن سیاه در عزای امام 
حسین زیبا و حماسی است که افرادی از جنس مادر به نوزادان 
خود نیز می پوشانند، با این که آن ها در عزای افراد فامیل خود 
حتی نزدیک ترین افراد معمولاً از پوشــاندن لباس مشکی به 

فرزندان خود اکراه دارند.

 عدم تاثیر قدرت
در روح های بزرگ و مهذب

)بدان ای ســالک راه خدا!( انبیا و اولیا که هرچه ) بر آنها( 
وارد می شد، هرچه قدرت در عالم وارد می شد بر آنها، هیچ در 
آنها تاثیری نمی کرد. آن کسی که زمام یک مملکتی که از حجاز 
گرفته تا مصر و همه اینجاها را، ایران و سایر جاها تحت سلطه او 
بود، و قدرت جسمی و روحی خودش آن طور بود، می بینیم که 
از یکی از افراد پایین و متوسط متواضع تر است. و این قدرت ها 
ابداً در روح او تاثیر نکرده. برای این که روح این قدر بزرگ است 
که همه عالم را می گیرد. یک روح مجردی که از این آلایش ها 
تجرد پیدا کرده اســت، این قدر وسیع است که همه عالم مثل 

یک نقطه می ماند.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینی، ص 158

هنگامــی که فشــار بر دولت اســامی 
پیامبر)ص( به ویژه تحریم های ســخت و 
کشــنده صورت گرفت، برخی از مومنان 
مدینه گمان کردند که باید کوتاه بیایند تا از 
نظر اقتصادی کمتر تحت فشار قرار گیرند 
و خداوند هشدار می دهد که این گونه نیست 

که با کوتاه آمدن شما دشمن کوتاه بیاید.

برنامه های حساب شده زندگی امام
امام برای کار روزانه شــان جدولی داشتند که خود ایشان آن را 
تهیه کرده بودند. در آن جدول کارهای همه ســاعات شبانه روز امام 
درج شده بود، بجز ساعاتی از شب که ایشان برای نماز شب و راز و 
نیاز با خدا از خواب برمی خاستند. امام همیشه از ساعت 2 نیمه شب 
تا 4 صبح برای نماز شب و عبادت برمی خاستند. برنامه زندگی شان 
یک برنامه حساب شده ای بود که لحظه لحظه آن حساب داشت، حتی 
ایشان در مواقعی که کســالت و مریضی داشتند نیز برنامه هایشان 

تغییر چندانی نمی کرد.
* حجت الاسلام انصاری کرمانی، روزنامه رسالت، 1372/3/9

صحبت با نامحرم
امام صحبت بی مورد زن ها با نامحرم را ضرورت نمی دیدند؛ مثلًا 
در خانه خودشــان وقتی که یکی از نوه های پسرشان مکلف می شد، 
دیگر با آنها در یک اتاق نمی نشستیم. البته جالب اینجاست که وقتی 
ما نزدشــان بودیم نمی گفتند که ما از اطاق بیرون برویم، بلکه به او 
)نوه پسر( می گفتند بیرون برود. یا اگر من پهلوی ایشان بودم و نوه 
مکلف شده شــان که مثل پسر خودم بود می خواست وارد اتاق شود 

می گفتند: »کسی اینجا هست«.
* خانم فاطمه طباطبایی، ویژه نامه روزنامه اطلاعات، 69/3/14

چرا جلوتر از پدر وارد شدی؟
یک بار پس از ملاقاتی که با امام داشــتم، یکی از مســئولان به 
همراه پدر مسنش به محضر امام شرفیاب شد، پس از اینکه از محضر 
امام بیرون آمد به من گفت: وقتی خواستم به حضور امام برسم من 
جلو افتاده بودم و پدرم به دنبال من وارد شد، به هنگام تشرف، پدرم 
را به امام معرفی کردم، ایشــان نگاهی کرده و پرسیدند: این آقا پدر 
شما هستند؟ عرض کردم بله، حاج آقا فرمودند: پس چرا شما جلوی 

ایشان راه افتادی و وارد شدی؟
* حجت الاسلام جمی- امام جمعه آبادان، پیام انقلاب، شماره 69

در این خانه غیبت، ممنوع 
 از مسائلی که تمام دوستان و نزدیکان امام بر آن متفق     هستند، 
این اســت که ایشان هیچ گاه غیبت نمی کردند. از     همان ایام جوانی 
در مجلسی که می نشستند به هیچ وجه     اجازه نمی دادند کسی غیبت 
کند و اگر کســی صحبت     می کرد و قصد غیبت کردن را داشــت، 
امام فوراً مطلب را     بر می گرداندند و رشــتۀ سخن را تغییر می دادند. 
نقل     می کنند که طلّاب ســاعاتی از شب و روز در بیرونی منزل     امام 
مباحثــۀ علمی می کردند و گاهــی در آن مکان از بعضی     روحانیون 
انتقاد می شــد و ناراحت بودند که چرا امام     قدمی برای مرجعیت بر 
نمی دارد و کناره گیری می کنــد.     یک روز مرحوم حاج آقا مصطفی 
خمینی پیام آورد که آقا     فرمودند: »شنیده ام در اینجا برخی غیبت و 
به علما     اهانت می کنند، بنده راضی نیستم کسی در این خانه غیبت 

و یا به کسی اهانت کند.«)1( 
*سرگذشت های ویژه از زندگی حضرت امام خمینی –ج2- ص29- 
راوی آیت الله توسلی.)کتاب سبزتر از سبز-مهدی غلامعلی-ص25 (

در محضر امام خمینی)ره(

استقامت به معنای ایستادن، پایداری و ثبات در هر امری، مهم ترین 
عامل در موفقیت انسان است. انسانی که راه راست را شناخته و بدان 
جزم یافته، می بایســت در مقام عمل، استقامت ورزد و با عزم و همت 
عالی در آن مسیر باقی بماند. استقامت در حوزه عمل پس از جزم در 
اندیشــه است. از آیات قرآن این معنا به دست می آید که انسان تنها 
با استقامت می تواند موفقیت های خود را تضمین کند. پس هر حماسه 
بزرگی نیازمند استقامتی کامل است؛ چرا که در ایجاد هیجان و مدیریت 
آن می بایســت به گونه ای عمل کرد که در مسیر درست قرار گیرد و تا 

رسیدن به هدف و تحقق خواسته ها کوتاهی صورت نگیرد.
نویسنده در مطلب حاضر نقش استقامت را در تحقق حماسه های 

بزرگ در زندگی شخصی و جمعی تبیین کرده است. 
***

استقامت، ایستادگی برای تحقق اهداف
استقامت که در فارسی از آن به ایستادگی و پایداری تعبیر می شود، حالتی 
نفسانی در انسان است که آدمی را در مسیری راست به دور از هرگونه کژی و 
انحراف قرار می دهد و تا رسیدن به هدف هیچ گونه انفعال و کوتاهی در او پدید 
نمی آید. پس انسان مستقیم همه عوامل و موانع رسیدن به هدف را شناسایی 
می کند و با عزم در آنچه بدان جزم یافته وارد میدان عمل می شود و می کوشد 

تا آن هدف را تحقق بخشد.
از نظر قرآن، انسان می بایست در زندگی اش به ایمان و عمل اهتمام داشته 
باشــد. جزم اندیشــی و عزم و همت قوی در ارتباط با ایمان وعمل است. جزم 
در اندیشــه زمانی شکل می گیرد که انسان در شناخت چیزی به چنان قطع و 
یقینی برسد که هیچ چیزی موجب تردید در آن نشود. در مقام عمل نیز عزم 

کمک می کند تا رسیدن به مقصد تلاش کند. 
عزم دارای حالات و درجاتی است که از جمله آنها استقامت است. به سخن 
دیگر، یکی از درجات و حالات عزم در مقام عمل استقامت است. اهل استقامت 
به کســانی گفته می شــود که پس از شناخت راه راست،  بدون هیچ کوتاهی و 
عقب نشینی و نشستی، با ایستادگی تمام بر آن است در راه راست گام بردارد و 
بدون هیچ کژی و انحرافی به سوی مقصد برود. در آیات قرآن برای این حالت 
انسانی، افزون بر واژه استقامت)فصلت، آیه 30؛ احقاف، آیه 13( و واژه ثبت)بقره، 
آیه 250( جملات وصفی به کار رفته که مفید این معناست. از جمله این جملات 

می توان به »بنیان مرصوص«)صف، آیه 4(  اشاره کرد.
خداوند در آیه 30 فصلت بیان می کند که استقامت پس از باور به چیزی، 
مهم ترین عامل در رســیدن به هدف اســت. به این معنا که اگر ایمان بخواهد 
واقعیت تاثیرگذاری خود را نشان دهد می بایست به شکل استقامت خودنمایی 
کند تا آثار خودش را به دنبال داشــته باشد. پس اگر بخواهیم آثار هر ایمان و 
جزم در اندیشه ای را به چشم ببینیم می بایست حالت استقامت در انسان تحقق 
یابد؛ چرا که استمرار و ایستادگی در راه ایمان به هدفی به دور از هرگونه انحراف 
و کژی و عقب نشینی و نشستن و کوتاهی است که می تواند موفقیت و پیروزی 
را تضمین کند و آثار ایمانی را آشــکار سازد.)مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب، 

ذیل واژه قوم و نیز اساس البلاغه، ص 538(
عوامل ایجادی استقامت

از نظر قرآن برای تحقق اســتقامت می بایســت عواملی اساسی در انسان 
پدیدار شود تا حالت نفسانی استقامت خودنمایی کرده و آثار آن آشکار شود. از 
مهم ترین عوامل ایجادی استقامت ایمان است؛ چرا که ایمان به معنای اذعان و 
تصدیق عقلی و گرایش عاطفی و قلبی به حقانیت چیزی است. چنین ایمانی 

اســت که انســان را وادار می کند تا در مقام عمل عزم نماید و استقامت ورزد. 
از همین روســت که خداوند در آیه 139 سوره آل عمران می فرماید کسی که 
ایمان داشته باشد هرگز در مقام عمل سستی نمی ورزد و کوتاه نمی آید. باور به 
حقانیت اســت که انسان را نسبت به از دست دادن چیزی اندوهگین نمی کند 
و در این مســیر همه چیز را هزینه می کند؛ چرا که باور دارد که حقیقتی که 
می شناسد و داراست او را در مرتبه عالی تر از هر کس و هر چیزی قرار می دهد.
پس باید گفت که اصل اساســی و عامل بنیادین در ایجاد استقامت همان 
ایمان اســت. البته عناصر دیگری نیز کمک می کند تا انســان در مسیر حق و 
حقانیت استقامت بیشتری ورزد. به سخن دیگر پس از ایجاد استقامت از طریق 
ایمان، عوامل دیگری می تواند در افزایش اســتقامت انســان نقش اساسی ایفا 
کند که مهم ترین آنها عبارتند از: توکل بر خدا)آل عمران، آیات 122 و 172 و 
173(، امید به پاداش و نصرت الهی)نســاء، آیه 104(، امدادهای الهی)ابراهیم، 
آیه 27؛ نحل،  آیه 102؛ انفال، آیات 11 و 43(، دعا )بقره، آیه 250؛ آل عمران، 
آیات 146 و 147(، شب زنده داری و تهجد)مزمل، آیات 1تا 5 و10( نزول قرآن 

و فرشتگان)نحل، آیه 102 و انفال،  آیه 12(

به هر حال، این ایمان به حقانیت چیزی است که موجب می شود تا انسان 
به حالتی از استقامت برسد که همه موانع را از سر راه بردارد و با توکل به خدا 
با بهره گیری از همه وسایل از جمله دعا و قرآن و استمداد از فرشتگان و مانند 
آن بخواهد تا رسیدن به هدف مسیر را ادامه دهد و کوتاه نیاید و از ایستادگی 

دست بر ندارد.
ارزش و اهمیت استقامت در زندگی 

از آنجایی که همواره در زندگی انسان عواملی وجود دارد که نمی گذارد تا 
انســان در مســیر حق و حقیقت گام بردارد و تا رسیدن به مقصد و مقصود در 
مسیر درست باشد، ارزش استقامت و اهمیت آن معلوم می شود. شاید شما دیده 
باشید یا خودتان نیز تجربه کرده باشید که زمانی که در مسیر انجام کاری گام 
برمی دارید موانع زیادی در پیش روی شــما پدید می آید که یا انگیزه را به طور 

کامل از شما می گیرد یا شما را از مسیر منحرف می کند.
اهمیت استقامت در هر کاری آنچنان است که خداوند از مومنان می خواهد 
خود را مجهز به این حالت روحی و نفســانی کنند؛ زیرا در چنین حالتی است 
که می توان موفقیت را تضمین کرد و آثار آن را چشــید.)آل عمران، آیات 139 

تا 144؛ بقره، آیه 214(

خداوند در آیه 112 ســوره هود به صراحت پیامبر)ص( و مومنان را موظف 
و مکلف می کند که به استقامت مجهز شوند. در روایات است که از پیامبر)ص( 
ســؤال شد: قیل یا رسول الله لقد أسرع إلیک الشیب ؟ قال: شیبتنی سوره هود 
والواقعه والمرســلات وعم یتســاءلون و إذا الشمس کورت؛ چه زود پیر شدی؟ 
حضرت فرمود: ســوره هود، واقعه، مرسلات، عم یتسائلون و اذا الشمس کورت 
مرا پیر کردند«.)کنز العمال، متقی هندی، بیروت، مؤسسه الرساله، 1409 ق، 

ج 2، ص 313(
بسیاری از مفســران گفته اند رسول خدا این کلام را فرمود؛ زیرا در سوره 
هود آمده: »فاســتقم کما امرت و من تاب معک؛ )زبده البیان، اردبیلی، تهران، 

مرتضویه، ص168(
علامه طباطبایی می نویسد: اینکه در این آیه خطاب متوجه شخص پیامبر 

شده، علاوه  بر اینکه تشریف و رعایت احترام او هست، شدت و سنگینی بار او 
را هم می رســاند و او را با هول خطاب و ترس مکالمه با مقام متعالی حق هم 
رو به رو می کند و سنگینی این خطاب برای آن حضرت با سنگینی ای که به بقیه 
امت متوجه می شود، برابری می نماید و به همین جهت مفسران، کلام پیامبر را 
که فرمود این سوره مرا پیر کرد، به خاطر وجود این آیه گرفته اند. )طباطبایی، 
المیزان، قم، انتشارات اسلامی، ج 11، ص 50( ایشان در بحث روایتی، روایتی 
را از درالمنثور نقل می کند که وقتی این آیه نازل شــد، رسول خدا خطاب به 
مسلمانان فرمود: شمروا شمروا = آستین ها را بالا بزنید، آستین ها را بالا بزنید و 
بعد از آن، خندان دیده نشد. )همان، ص 66( صاحب ریاض السالکین هم گوید 
که این آیه با امر به استقامت، جمیع انواع تکلیف را در بر می گیرد. )سید علی خان، 
ریاض السالکین، قم، انتشارات اسلامی، 1415 ق    ، ج 3، ص 310( امام خمینی به 
نقل از استادش )همچنین بعضی دیگر از عرفا( مطرح می کند که صرف امر به 
استقامت سبب پیری زودرس پیامبر نشده، زیرا امر به استقامت در سوره شوری 
هم آمده )شوری، آیه 15( ولی آنچه سبب این پیری شد، این بود که ایشان به 
استقامت امت هم مأمور شد )و من تاب معک( و وظیفه استقامت امت وقتی به 
دوش ایشان واقع شد، او را پیر کرد.)مکارم شیرازی ، الامثل ، ج 19 ، ص 286(

بنابراین، مسئله استقامت مسئله بسیار مهم و اساسی است که پیامبر)ص( 
می توانــد از عهده چنین امــری بر آید ولی اینکه بخواهد امت را در این راه در 
آورد بسیار سخت است؛ زیرا در این مسیر حتی پای بسیاری از پیامبران لغزیده 
است؛ چنانکه خداوند در آیه 115 سوره طه می فرماید: وَلقََدْ عَهِدْناَ إلِیَ آدَمَ مِن 
قَبْلُ فَنَسِــیَ وَلمَْ نجَِدْ لهَُ عَزْمًا؛ براستی ما از پیش، از آدم پیمان گرفتیم ولی او 

فراموش کرد و ما برای او عزمی نیافتیم.
پس عزم و اســتقامت در کاری بس ســخت است به ویژه که اگر دشمنان 
درونی هواهای نفســانی و بیرونی شیاطین انســانی و جنی فعالیت کنند و با 
ایجاد موانع حتی از طریق دروغ و ســوگند به خدا بخواهند انســان را از مسیر 
راســت منحرف کنند، چنان با حضرت آدم)ع( کردند و او را از مسیر منحرف 

کردند.)اعراف، آیه 21(
با این حال انســان از ســوی خداوند بارها تشویق و ترغیب شده تا خود را 
به این سلاح مجهز کند،  چرا که موفقیت او قرین این سلاح است.)توبه، آیه7؛ 
آل عمــران، آیه 146( خداوند در آیه اخیــر با تعبیر ربیون برای مومنان بر آن 
است تا نشان دهد کسانی که متاله شده اند، از هرگونه سستی در مسیر مصون 

هستند. پس استقامت و صبر در کاری از ویژگی های متالهان و ربیون است.
استقامت، عامل پیروزی و موفقیت

انسان هر کاری که می خواهد انجام دهد نخست آن را تصور کرده و سپس 
مفیــد بودن آن را تصدیق می کند. اگر این فایده از اهمیت والایی برخوردار 
باشد به همان میزان ارزش مندی و اهمیت، در انسان شوقی ایجاد می شود 
که موجب حرکت ارادی می شود و اگر خیلی اهمیت داشته باشد در شخص 
عزم و همت بلند پدید می آورد و موجب می شــود تا در برابر هرگونه فشار، 
مقاومت و صبر پیشه کند و در برابر فشارها استقامت و پایداری و ایستادگی 
نشــان دهد. پس تا زمانی که به هدف نرسیده باشد دست از انجام کاری بر 
نمی دارد و اگر آن چیز برایش بســیار با ارزش باشــد هزینه های بسیاری را 

تحمل خواهد کرد.

شکی نیست که برای جامعه اسلامی، رضایت خداوند و رسیدن به سعادت 
ابــدی اصالــت دارد. البته اگر بتواند این ســعادت را با زندگی آرامش بخش و 
آسایش مند در همین دنیا قرین سازد که بسیار مطلوب است، ولی اگر نتواند 
و می بایســت سعادت دنیوی را فدای سعادت اخروی کند همان کار را خواهد 
کرد. از این روست که از جان و مال و عرض خود می گذرد و بدبختی دنیوی را 

برای سعادت و عزت ابدی می پذیرد. 
وقتی دشمنان اسلام پیامبر)ص( را در محاصره قرار دادند و همه گونه فشار 
نظامی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را بر حضرت وارد کردند تا 
ایشــان از مواضع خود عقب نشینی کند و اسلام و دولت اسلامی را کنار گذارد 
و به جمع جهانی آنان بپیوندد که همان سنت های باطل و بیدادگری فراگیر و 
ستم و استکبار و ظلم بود، ایشان با استقامت خود و مومنان همراهش کوشیدند 
تا از اصول خود کوتاه نیایند. سوره کافرون برای این معنا صادر شده تا استقامت 
را به مومنان بیاموزد. هم چنین آیه 120 سوره بقره یادآور می شود که دشمنان 
هرگز کوتاه نمی آیند مگر اینکه اصول را  ترک کرده و با آنان همراه شوید. پس 
گمان نکنید که با کوتاه آمدن در یک امر و یا اصلی آنان کوتاه بیایند بلکه همان 
طور گام به گام مواضع اصولی شما را تسخیر کرده و پیشروی می کنند تا شما 

را نابود کنند و به دین و ملت خود بازگردانند.
اکنون فشــارهای جهانی از ســوی اســتکبار نیز به همین منظور است تا 
دولت و امت اســلام کوتاه بیابند و به جامعه جهانی استکباری آنان بازگردند. 
دادن هر امتیازی به دشمنان به معنای موفقیت نیست؛ بلکه انحرافی است که 
مانع از اســتقامت و صبر اســت؛ چرا که دشمن را گستاخ تر و به تغییر مواضع 
اصولی امیدوارتر می کند. هنگامی که فشار بر دولت اسلامی پیامبر)ص( به ویژه 

تحریم های سخت و کشنده صورت گرفت، برخی از مومنان مدینه گمان کردند 
که باید کوتاه بیایند تا از نظر اقتصادی کمتر تحت فشار قرار گیرند و خداوند 

هشدار می دهد که این گونه نیست که با کوتاه آمدن شما دشمن کوتاه بیاید.
دولت و امت اســلامی می بایســت همواره بر اصول خود پایداری ورزند و 
کوتاه نیایند؛ چرا که دشــمن با هر عقب نشــینی، امیدوار به موفقیت می شود. 
پس سرسختی امت اسلام در برابر دشمن تنها راهی است که می تواند موفقیت 
را موجب شــود. دشــمن جز به تغییر ملت و آیین دولت و ملت اسلام بسنده 
نخواهد کرد. در برخی از تحلیل های مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی آمریکایی به 
صراحت به این نکته تأکید شده که دولت مردان آمریکا هرگز زیر ورقه ای را با 
عنوان توافق نامه امضا نمی کنند، چرا که به معنای مشروعیت بخشــی به نظام 
اســلامی اســت. پس آنان با اصل نظام و دین و آیین و به تعبیر قرآن با ملت 
اسلام دشمنی دارند، و هرگز در موردی کوتاه نخواهند آمد. پس اگر بخواهیم 
حماسه های بزرگ خلق کنیم و دشمن را وادار به عقب نشینی کنیم می بایست 
اســتقامت ورزیم و از هیچ یک از مواضع اصولی کوتاه نیاییم و به آنان یادآور 
شویم: لکم دینکم ولی دین؛ شما بر ملت کفر و استکباری خودتان با ما دشمنی 
کنید و ما نیز با ملت اســلام در برابر شــما خواهیم بود. در چنین حالتی است 
که پیروزی قرین امت اســلام خواهد شد.)بقره، آیات 249 تا 251؛ آل عمران، 

آیات 146 تا 148و 152 (
امت اســلام اگر استقامت ورزد و با خلق حماسه های بزرگ در صحنه های 
جهاد علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و نظامی دشمن را خوار و زبون کند، 
آنگاه است که آسایش و آرامش دنیوی نیز نصیب امت خواهد شد و رستگاری در 
آخرت برای آنان تضمین می شود.)فصلت، آیه 30؛ احقاف، آیه 15؛ انفال، آیه 45(

در هنگام حماسه سازی امت از طریق ایستادگی و پایداری در برابر دشمن 
است که امدادهای غیبی نصیب امت خواهد شد.)فصلت، آیات 30 و 31( پس 
باید امت همواره با توکل به خدا امیدوار باشد که بر خلاف تحلیل های علمی و 
منطقی، تغییراتی به نفع آنان رخ خواهد داد که مقام ایشان را تثبیت و هرگونه 
تزلزل مادی و معنوی را از ایشان می زداید و جایگاه ایشان را در بلندی اقتدار 
اسلام و علو الهی تثبیت و استحکام می بخشد؛ چنانکه بر اصحاب بدر این اتفاق 

افتاد و معادلات دشمن را در هم ریخت. 

حمد، ســتایش از کمالی یا 
نعمتی است. در حقیقت عاملی 
که موجب می شــود تا کسی یا 
چیزی حمد شود، دو امر بیشتر 
نیست: 1. وجود کمال؛ 2. بخشش 

نعمت و انعام.
از نظــر قرآن، حمد جز برای 
خدا نیســت و کسی جز او حمد 
نمی شود؛ چرا که تنها اوست که 
کامل و منبع کمالات بوده و تنها 
اوســت که منبع نعمت و منعم 

حقیقی است.
خدا در باره کمالات می فرماید 

که هر چیزی که در جهان به نام 
کمال متصف اســت، ریشــه در 
اســمای حسنای الهی دارد؛ زیرا 
این اســمای الهی اســت که به 
شکل صفت در جهان برای اشیاء 
ظهور می یابد و هر اســم نیکوی 
الهــی دارای مظهر یــا مظاهر 
وجودی اســت. بنابراین، هستی 
هــر چیزی جز مظاهر اســمای 
حســنای الهی نیســت. بر این 

اســاس، وقتی گفته می شــود: 
لله الاســماء الحسنی)اعراف، آیه 
180( در حقیقت گفته می شود 
که هر وجودی ظهور اسم یا چند 
اسم الهی است؛ زیرا وجود، خود 
امر کمالی است و موجود مظاهر 
امر کمالی یا امور کمالی اســت 
که همان اســمای حسنای الهی 
خلیفه ًْالله  انسان  اینکه  می باشد. 
شده، به سبب آن است که مظهر 

همه اســمای الهی است. )بقره، 
آیات 30 و 31( بنابراین، انســان 
به عنوان مظاهر همه اسما قابل 
حمد است و این حمد در حقیقت 
به همان اسمای الهی باز می گردد. 
پس حمد حقیقی به خدایی باز 
می گردد که رب العالمین اســت 
و این همــه کمالات را در آدمی 

آفریده و پرورانده است.
همچنین خدا درباره نعمت ها 

می فرمایــد که هر نعمتی که در 
هســتی وجود دارد، دارای یک 
خاستگاه به نام خدا است؛ چنانکه 
در قرآن می فرماید: و ما بکم من 
نعمهًْ فمن الله؛ هر نعمتی که دارید 
از خدا است. )نحل، آیه 53( پس 
منعم و انعام کننده ذاتی و حقیقی 
نیز خدا اســت؛ و هر جا نعمتی 
است از اوســت. بنابراین، حمد 
منعم جز حمد خدایی نیست که 

خاستگاه نعمت ها است.
بنابرایــن هر کمالــی یا هر 
نعمتی اگر در کســی یا چیزی 
باشــد، از خدایی است که منبع 
ذاتی کمالات و نعمت ها اســت. 
لذا حمد نیز مختص خدا است و 
کسی را نمی توان شایسته حمد و 
ستایش یافت. از همین روست که 
خدا با اختصاص و انحصار حمد 
در ذات حمید خویش می فرماید: 
الحمــدلله رب العالمین)حمد و 
ســتایش تنها مختص پروردگار 

جهانیان است.(

چرا حمد فقط مخصوص خداست؟

پیامبر)ص( را در  وقتی دشمنان اســام 
محاصره قــرار دادند و همه گونه فشــار 
نظامی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و 
فرهنگی را بر حضرت وارد کردند تا ایشان 
از مواضع خود عقب نشــینی کند ایشان با 
استقامت خود و مومنان همراهش کوشیدند 
تا از اصول خود کوتاه نیایند. سوره کافرون 
برای این معنا صادر شده تا استقامت را به 

مومنان بیاموزد.

خداوند در آیه ۳۰ فصلت بیان می کند که 
استقامت پس از باور به چیزی، مهم ترین 
عامل در رسیدن به هدف است. به این معنا 
که اگر ایمان بخواهد واقعیت تاثیرگذاری 
خود را نشــان دهد می بایست به شکل 
استقامت خودنمایی کند تا آثار خودش را 

به دنبال داشته باشد.

استفتاء 
از رهبر معظم انقاب اسامی
 اعتبار ضوابط مندرج در بلیط هواپیما

س( با توجه به اینکه خریدارِ بلیط هواپیما، بلیط را پس 
از پرداخت پول دریافت می کند، آیا قوانینی که روی بلیط 
هواپیما چاپ شــده، معتبر و لازم الاجرا است و آیا قرارداد 

صحیح است؟
ج( رعایت شرایط مندرج در پشت بلیط هواپیمایی برای خریدار 

بلیط لازم است.

استقامتدربرابرفشاروتحریم
   محمد صدرا آقاجانیازدیدگاهقرآن


